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هاي علمي دربارة ايران  تاريخچة پژوهش
 ساساني

 
 مهرداد قدرت ديزجي

 هيمورا هاگشناد
 

تاريخ ساساني نخستين دورة تاريخ ايران و تنها دورة 
به ما » سنت«ايران باستان است آه آگاهي از آن از راه 

رسيده است و بر خلاف دورهاي ماد و هخامنشي و تا حدي 
ما اين . اند شده» آشف«هاي اخير  اشكاني است آه در سده

آگاهي را آه به طور پيوسته از روزگار آن سلسله تا به 
.  هستيمشاهنامهامروز وجود دارد، در درجة نخست مديون 

 دورة خداينامة يا شاهنامهدانيم،  آن چنان آه مي
ساساني، نخستين تاريخ ايراني است آه در آشور ما نگاشته 
 شده و در آن از سرگذشت پادشاهان ايران باستان، يعني

هاي پيشدادي و آياني و  اي خاندان پادشاهان اسطوره
مختصري از پادشاهان تاريخي اشكاني و سپس از پادشاهان 

اين اثر پس از منظور شدن آن . ساساني گفتگو شده است
اي در سراسر ايران پيدا  به دست فردوسي، بازتاب گسترده

. گيري فرهنگ ايراني اثري پايدار نهاد آرد و در شكل
 از آن روزگاران تا به امروز همواره در محافل مهشاهنا

شد و يا به عنوان  رسمي و غيررسمي ايرانيان خوانده مي
گرفت، از  منبعي تاريخي مورد استفادة مورخان قرار مي

هاي تاريخي فارسي آه پس از  اين رو شمار فراواني از آتاب
اند، از  فردوسي دربارة ايران باستان نوشته شده

با اين همه، مورخان ايراني تا . اند گو گرفته الشاهنامه
هاي اخير آه تاريخ در مغرب زمين به پاية يكي از  سده

هاي علمي و منابع  هاي معتبر رسيد، از آاربرد روش دانش
تاريخي جديد در بازسازي تاريخ ايران ساساني آگاهي 
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 شاهنامهبا اين همه، هنوز هم . چنداني نداشتند
نش ما از فرهنگ باستاني ايران ترين سرچشمة دا بزرگ
  .است

در اروپا، آگاهي از تاريخ باستاني ايران از راه 
هاي يوناني و لاتيني، و يا جسته و گريخته از طريق  نوشته
 ميلادي به بعد به ١٦هاي جهان گرداني آه از سدة  گزارش

با اين همه، پژوهش علمي به . آمدند وجود داشت ايران مي
و .  م١٩ اين زمينه با آغاز سدة معناي امروزي آن در

هاي ايراني  در اين آشور پژوهش. نخست در آلمان پيدا شد
را راهي به سوي شناخت تاريخ ملل هند و اروپايي يا 

  .دانستند ها مي هند و ژرمني و به ويژه تاريخ ژرمن
نخستين گام استوار در بررسي تاريخ ايران ساساني را 

بررسي تاريخي ا آتاب ريشتر ب. ف.پژوهشگر آلماني، ك
هاي  هاي اشكاني و ساساني بر پاية گزارش انتقادي دودمان

ريشتر . برداشت) ١٨٠٤لايپزيك،  (ايراني، يوناني و رومي
 را شاهنامههاي منابع ايراني مانند  در اين آتاب گزارش

هاي مدارك يوناني و لاتيني اساس  پس از مقابله با گواهي
 اثر ريشتر از ديد بدين سان. آار خود قرار داد

شناساندن و بررسي انتقادي و تطبيقي دو دسته از 
ترين منابع تاريخي دورة ساساني، يعني منابع ايراني  مهم

هاي ساساني  اي در پژوهش و منابع غربي، جايگاه ويژه
پيدا آرد و از اين رو مبناي تحقيقات بعدي اروپاييان 

.  نيز ك١٨٦٣در سال . دربارة ايران ساساني شد
پاتكانيان پژوهشگر روسي با انتشار آتابي در 

نام بررسي تاريخ دودمان ساسانيان بر پترزبورگ به  سن
، آه سپس به صورت مقالة هاي مورخان ارمني پاية گزارش

) ١٨٦٦(ژورنال آسياتيك بلندي در جلد هفتم مجلة مشهور 
به زبان فرانسه منتشر شد، گام مهم ديگري در بررسي 

جالب است آه بدانيم ده . اين دوره برداشتمنابع تاريخي 
) ١٩٠٢ تا ١٨١٢( آه جرج رالينسن ١٨٧٦سال بعد، يعني در 
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استاد تاريخ باستان در دانشگاه آآسفورد آتاب خود به 
هفتمين پادشاهي بزرگ خاوري يا جغرافيا، تاريخ و نام 

 را در لندن منتشر آرد، در آثار باستاني ساسانيان
ايراني و يوناني و لاتيني و ارمني، از آنار منابع تاريخي 

دستة ديگري از منابع يعني از منابع باستان شناختي نيز 
بينيم آه تا اين زمان در  بدين سان مي. سود برده بود

هر يك از اين تحقيقات، همه منابع مهم مربوط به دورة 
شناختند مورد استفاده قرار  ساساني را آه تا آن روز مي

يان اثر جرج رالينسن نخستين پژوهش مهم در اين م. دادند
به زبان انگليسي بود آه با وجود آهنگي هنوز هم 

برادر اين دانشمند به نام سر هنري . سودمند است
نيز يكي از آاشفان خط ميخي ) ١٨٩٥ تا ١٨١٠(رالينسن 

فارسي باستان بود آه سهم بزرگي در شناساندن تمدن 
 .ايراني به جهانيان داشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 م، در شناخت ايران ٢٠ و آغاز سده ١٩در پايان سده 

صفحه عنوان آتاب جرج رالينسن
 رالينسن
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: ساساني دو پژوهش برجسته به زبان آلماني انجام گرفت
نگاري اسلامي و  هاي طبري، پدر تاريخ يكي بر پاية گزارش

نگاري  هاي موسي خورني، پدر تاريخ دومي بر پاية گزارش
ي آلمان، شناس نام اثر نخست را خاورشناسي و ايران. ارمني

، استاد دانشگاه )١٩٣٠ تا ١٨٣٦(تئودور نولدآه 
ها در زمان  نام تاريخ ايرانيان و عرباستراسبورگ به 

 در ١٨٧٩، در سال ساسانيان بر پاية تاريخ عربي طبري
نولدآه در اين آتاب، بخش . شهر ليدن منتشر ساخت

 طبري را با مقابله با منابع و يوناني تاريخساسانيان 
 و ارمني و سرياني و عبري و عربي، و افزودن و لاتيني
اهميت . هاي مهمي به زبان آلماني برگردانده بود ياداشت

ها سبب شده آه اين آتاب، به نوشتة عباس  اين يادداشت
زرياب مترجم فارسي آن، در مدت بيش از صد سال آه از 

ترين اثر تحقيقي درباره  گذرد، هنوز هم مهم انتشار آن مي
 ايران در زمان ساسانيانباشد و تنها آتاب ساسانيان 

تواند با آن مقابله آند بي  نوشتة آرتور آريستنسن مي
آنكه بتواند خوانندگان اهل تحقيق را از مراجعه به آن 

با اين همه، بيشترين اهميت اين آتاب در . نياز نمايد بي
استفادة مولف آن از منابع سرياني در آنار منابع ديگر 

 ارزش منابع سرياني براي تاريخ اين دوره و نشان دادن
البته گذشت زمان و آشف و انتشار منابع جديد، . است

 طبري را ضروري نموده است تاريخبازنگري در بخش ساسانيان 
و خوشبختانه اين آار را دانشمند بزرگ زمان ما، عليرضا 

  .اند شاپور شهبازي انجام داده
تاريخ   طبري،تاريخاگر نولدآه با مبنا قرار دادن 

 تا ١٨٦٤(دورة ساساني را روشن ساخت، يوزف مارآوارت 
شناس معاصر نولدآه با مبنا قرار دادن  ايران) ١٩٣٠

 موسي خورني، جغرافياي تاريخي آن عصر را از جغرافياي
عنوان آتاب مارآوارت تحت . پرده ابهام بيرون ساخت

 در ١٩٠١ در شهر بر پاية جغرافياي موسي خورني ايران
برلين منتشر شد و تا امروز همچنان اهميت خود را حفظ 
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ي منسوب به موسي خورني اثري آوتاه جغرافيا. آرده است
ولي ارزشمندي است آه گسترة شاهنشاهي ايران در روزگار 

ها و تفسير  مارآوارت در يادداشت. نماياند ساسانيان را مي
ر همانند نولدآه از منابع معتبر ديگ خود بر اين آتاب، 

در روشن آردن نكات مبهم جغرافياي ايران سود برده 
مارآوارت دانشمند پرآاري بود آه پژوهش هاي . است

ارزنده ديگري در جغرافياي ايران باستان انجام داده آه 
 از آن گونه شهرهاي ايرانترجمه و تفسير رساله پهلوي 

، )١٩٥١ تا ١٨٩٣(اين آتاب را جوزپه مسينا . است
اليايي پس از مرگ مارآوارت در شهر رُم شناس ايت ايران

  .منتشر ساخت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 

 درگذشت و برخلاف نولدآه، آه عمري ١٩٣٠مارآوارت در 
هاي علمي خود  طولاني داشت، فرصت آافي براي ادامة پژوهش

ولي عجيب است آه آن دو دانشور يگانه، هر دو . را نيافت
بستند و جهان زمان در يك سال ديده از جهان فرو  هم

با اين همه، خوشبختانه در . دانش را در ماتم فرو بردند

 يوزف مارآوارتتئودور نولدآه
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اين زمان در آشور دانمارك و در دانشگاه آپنهاك، 
آرد آه سپس به  شناسي تحصيل مي پژوهشگر جواني در ايران

. ترين چهره در پژوهش هاي ساساني درآمد صورت درخشان
 تا ١٨٧٥(اين شخص آسي نبود جز آتور امانوئل آريستنسن 

١٩٤٥.(  
هاي ايراني در دانمارك پيشينه  با اين آه پژوهش

درازي دارد، ولي آن آه بيش از همه در اين آشور باهوش و 
شناسي ياري  دانش سرشار خود به پيشبرد دانش ايران

 ژانوية ٩آريستنسن در . رساند، آرتور آريستنسن بود
ز ا.  در يك خانواده متوسط در آپنهاك به جهان آمد١٨٧٥

هايي دربارة مشرق  همان دوران نوجواني به مطالعه آتاب
زمين و به ويژه تمدن ايراني علاقمند شد و از جملة آتاب 
هايي آه بعدها در برانگيختن دلبستگي او به ايران اثر 

 تحصيلات دبيرستاني را ١٨٩٣در .  بودهزار و يك شبگذاشت، 
به پايان رسانيد و در رشتة تاريخ و زبان وارد 

با اين آه پيش از اين در دانمارك . انشگاه آپنهاك شدد
و نيلز ) ١٨٣٢ تا ١٧٨٢(استاداني چون راسموس راسك 

توجه دانشمندان را به ) ١٨٧٨ تا ١٨١٥(لودويگ وسترگورد 
اهميت پژوهش هاي ايراني برانگيخته بودند، ولي هنوز در 

. شناسي وجود نداشت دانشگاه آپنهاك رشته خاصي در ايران
هاي ايراني مانند اوستايي و فارسي را  نگ و زبانفره

استاداني چون فان مهرن و ادوارد لهمان به طور غيرثابتي 
دلبستگي آريستنسن در دانشگاه به . آردند تدريس مي

فرهنگ و سرگذشت باستاني ايران هر روز و هر روز 
شد و هنگامي آه هنوز دانشگاه را به پايان   تر مي افزون

 دانش خود را در اين زمينه با چاپ دو نرسانده بود،
ها  افسانه«و ) ١٨٩٨در (» رستم پهلوان ملي ايران«مقالة 

به همگان نشان ) ١٨٩٩در (» و روايات در ادبيات فارسي
  .داد
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، پس از گذراندند دورة ١٩٠٠آريستنسن از سال 
ليسانس، تحصيلات خود را در ادبيات فارسي در دوره  فوق

نام  از رسالة خود به ١٩٠٣ر سال دآتري ادامه داد و د
از آن . دفاع آردبررسي ادبي و تاريخي رباعيات عمر خيام 
نويسي گذشت و با  پس چندي زندگي او به آموزگاري و مقاله

هاي  هاي ادبي و تاريخي ايران نوشته اين آه در بيشتر زمينه
برجسته منتشر آرد ولي روز به روز به تاريخ ايران 

. اي مانده از آن روزگار علاقمندتر شده ساساني و روايت
ملت و دولت نخستين پژوهش برجسته او در اين زمينه، آتاب 

 در ١٩٠٧ بود آه در و دربار در شاهنشاهي ساسانيان
وي با اين آتاب براي . آپنهاك به زبان فرانسه منتشر شد

نخستين بار پا را از حدود نولدآه و مارآوارت فراتر نهاد 
تماعي و اداري ايران ساساني را بر پاية و ساختارهاي اج

همة منابعي آه تا آن زمان شناخته شده بود به دقت بررسي 
هاي   با تاسيس آرسي زبان١٩١٩آريستنسن در سال . آرد

ايراني در دانشگاه آپنهاك به استخدام آن جا در آمد و 
پژوهش هاي خود را در تاريخ ايراني ساساني هم چنان 

ايران در زمان  آن آتاب را به نام ١٩٣٦ادامه داد و در 
هاي ديگري   با بازنگري١٩٤٤ گسترش داد و باز در ساسانيان

ترين گام در  اين اثر آريستنسن مهم. تجديد چاپ نمود
آيد و تا امروز همچون اثري  مطالعات ساساني به شمار مي

آريستنسن در . شود استاندارد در تاريخ ساساني شناخته مي
اين مدت پژوهش هاي ارزندة ديگري نيز انجام داد آه هر 

هاي ايران باستان و ايران ساساني  هكاري در پژوهشيك شا
 در ١٩٤٥ مارس ٣١آيند، ولي مرگ ناگهاني او در  به شمار مي

در . محافل علمي اروپا با اندوه و تأثر فراوان روبرو شد
فرانسه و انگلستان و آلمان و ديگر آشورها، دانشمندان و 

داشت هايي به ستايش و بزرگ دوستان او طي مقالات و خطابه
پروفسور آاي بار، شاگرد و جانشين . او پرداختند

آريستنسن در مرگ او نطق دلنشيني در رثاي دوست و استاد 
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خود در فرهنگستان دانمارك ايراد نمود و سعيد نفيسي 
، اديب و مورخ فقيد ايراني، به نيابت ) ش١٣٤٥ تا ١٢٧٤(

از فرهنگستان ايران، سپاس ملت ايران را به سبب خدماتي 
شناسي و ايراني دوست به تاريخ و فرهنگ اين  ه آن ايرانآ

 .مرز و بوم انجام داده بود ابراز داشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آريستنسن سه بار به ايران سفر آرد و در اين جا 
نيز مانند اروپا، آثار او مبناي تحقيقات ايرانيان 

 م ١٩٣٤/  ش ١٣١٣در . دربارة تاريخ ساساني قرار گرفت
ياد غلامرضا  تهران تاسيس شد و يك سال بعد، زندهدانشگاه 

، استاد تارخ آن دانشگاه، ) ش١٣٣٠ تا ١٢٧٤(رشيد ياسمي 
. را به فارسي برگرداندآتاب ايران در زمان ساسانيان 

 نيز، سعيد نفيسي استاد تاريخ و ١٩٥٢ / ١٣٣١در 
تاريخ ترين آتاب تاريخي خود،  ادبيات دانشگاه تهران مهم

 خود را بر اساس اثر آريستنسن و  ساسانيتمدن ايران
 ١٣٤٢هاي  هاي ادبي در تهران منتشر ساخت و در سال نوشته

)  ش١٣٦٨ تا ١٢٨٩( ، علي سامي١٩٦٦ و ١٩٦٣ / ١٣٦٤و 
 تمدن ساسانيشناس فقيد، آتاب دوجلدي خود به نام  باستان

شناسي  را باز بر پايه آتاب آريستنسن ولي با ديد باستان

 دانشگاه آپنهاگآرتور آريستنسن
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اين دو اثر به همراه آتاب دو . ز منتشر آرددر شهر شيرا
 از روان شاد محمد جواد تاريخ سياسي ساسانيانجلدي 
هاي تبريز و  استاد دانشگاه)  ش١٣٧٤ تا ١٢٩٧(مشكور 

هاي مستقلي هستند آه در ايران  ترين نوشته تهران، مهم
  .ند دربارة دورة ساساني منتشر شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يلادي و افزايش چشمگير علاقة از آغاز سده بيستم م
جهاني به تمدن ايراني، آوشش براي يافتن منابع تاريخي 

هاي  جديد شتاب بيشتري گرفت و اين خود سبب افزايش پژوهش
هاي  از اين زمان به بعد بر اثر تلاش. تاريخي جديدتري شد

هاي گوناگون،  ناپذير چندين نسل از دانشمندان مليت خستگي
هايي آه  اي از ايران يا سرزمين ار ارزندهمدارك تاريخي بسي

از اين گونه است . در حوزة تمدن ايراني بودند آشف شد
هايي از  آشف مدارك مانوي در ترآستان چين توسط هيئت

شناسان روسي و آلماني و فرانسوي و انگليسي و  باستان
ترين آشف در تاريخ تحقيقات مربوط به اديان  ژاپني، آه مهم
، در )ماوراء النهر(در ورا رود .  شده استجهاني شناخته

اند، محققان  آن جا آه امروزه آشورهاي جديدي درست آرده
روسي آثار و مدارك تاريخي مهمي از تمدن ايراني آن عصر 

هاي ديواري آشف شده در پنج  اند آه نمونة آن نقاشي يافته
در شرق . دهد  را نشان ميشاهنامههاي  آنت است آه صحنه

نيز ) آشور افغانستان امروزي(در خراسان بزرگ ايران، 

محمد جواد مشكورعلي ساميسعيد نفيسي
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شناسان فرانسوي چندين مكان باستاني ايران را  باستان
اند و در سوريه، در دورا  خاآبرداري و بررسي آرده

هاي  اروپوس، آاوشگران دانشگاه ييل و آآادمي فرانسه، متن
هاي  اند آه آگاهي هاي ايراني يافته بهايي به زبان گران

رة سازمان اداري ايران در آغاز شاهنشاهي مهمي دربا
يا ) النهرين بين(در ميان رودان . دهند ساساني به دست مي

بخشي از آشور ايران بوده و آشور جديد عراق، آه همواره 
پايتخت دو سلسلة مشهور ايران، اشكانيان و ساسانيان در 

شناختي بيشتر  هاي باستان  قرار داشت، آاوشجا، در تيسفون آن
در شمال ميان رودان، در پايكوبي .  آن شهر متمرآز بوددر
اي بسيار مهم از نرسي،  نيز سنگ نوشته) پايكلي، پايقلي(

 تا ١٨٧٩(فرزند شاپور يكم يافت شد آه ارنست هرتسفلد 
 همراه با ١٩٣٤شناس بزرگ آلماني متن آن را در  ايران) ١٩٤٨

  .ترجمه منتشر آرد
ها و  ز، آاوشدر دورن مرزهاي آنوني ايران ني

هاي علمي نو را نخست دانشمندان مغرب زمين آغاز  پژوهش
آردند و سپس ايرانيان آن را ادامه دادند، زيرا در آن 

هاي جديدي چون  زمان در ايران هنوز آموزش رشته
گران  از جملة نخستين پژوهش. شناسي آغاز نشده بود باستان
پيدا اي آه به آشف آثار مهمي در ايران دست  برجسته

شناس فرانسوي  باستان) ١٩٧٩ تا ١٨٩٥( آردند، رومن گيرشمن 
هاي او در بيشاپور فارس سبب پيدا شدن  است آه آاوش

هاي بسيار زيبا و  آثاري از دوره ساساني، مثلاً موزائيك
فارس، خاستگاه ساسانيان، . ارزشمندي از آن زمان شده است
از دورة ترين مدارك تاريخي  جايگاه بيشترين و ارزنده

، هيئتي از ١٩٣٦در اين جا، در سال . ساساني است
شناسان امريكايي، سنگ نوشتة بسيار مهم شاپور  باستان

اي  يكم در آعبه زردشت، در نقش رستم را همراه سنگ نوشته
دانيم، آتيبة شاپور،  چنان آه مي. از آرتير آشف آردند

ران ترين سند دربارة روابط خارجي و سازمان اداري اي مهم
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است و آتيبة آرتير نيز يگانه منبع مهم . در سده سوم م
ما دربارة سازمان ديني ايران در آن روزگار به شما مي 

هاي ديگري از سوي موزة  تقريباً در همان زمان، آاوش. آيد
مترو پوليتن نيويورك در قصر ابونصر نزديك شيراز، باعث 

. ني شدهاي ساسا پيدا شدن مجموعة با ارزشي از مهرواره
هاي  ها امروزه براي شناسايي نشانه اين مهرواره

ها  شماري از آن. هاي دورة ساساني بسيار ارزشمندند ضرابخانه
را ريچارد فراي، استاد دانشگاه هاروارد و ديگران 

ها در  ها، بررسي پا به پاي اين پژوهش. اند منتشر آرده
مشترك هاي  مثلاً آاوش. جاهاي ديگر ايران نيز ادامه داشت

) آذربايجان(شناسان سوئدي و آلماني در تخت سليمان  باستان
شناسان ايتاليايي در آوه خواجه  هاي باستان و آاوش

. ، سبب شناسايي آن دو شهر مهم تاريخي ايران شد)سيستان(
ها، به ويژه آن چه آه در آذربايجان  اين پژوهش

. شده هنوز بسيار ناقص است) آتورپاتكان، آدُربادگان(
دانيم آه آذربايجان در دورة ساساني يكي از سه ايالت  مي

مهم ايران بود و مرآز ديني ايرانيان يعني آذرگشسب در 
شهر شيز يا تخت سليمان امروزي در آذربايجان واقع بود و 
بنا به رسم آن زمان، پادشاهان ايران عادت داشتند آه 

  .گذاري پاي پياده به زيارت آن بروند پس از تاج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ريچارد فرايرومن گيرشمن
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هاي ايراني،  مانند پژوهش امروزه با دامنه يافتن بي

آارهاي اساسي در زمينة دوره ساساني را با همكاري 
شناسي،  هاي گوناگون چون تاريخ، باستان شناسان رشته ايران
هاي برجستة  از نمونه. دهند شناسي انجام مي شناسي و دين زبان

ين استادان تر است آه بزرگتايخ ايران آمبريج آن، 
اند و جلد سوم آن به  هاي جهان آن را تهيه آرده دانشگاه

اين مجلد را آساني . پردازد دورة اشكاني و ساساني مي
ترين  اند آه خود در پيشبرد تحقيقات ساساني برجسته نوشته
اند، مانند احسان يارشاطر، ولاديمير  ها را برداشته گام

همچنين .  مري بويسلوآونين، ادريان بيوار، روبرت گوبل و
نامنامة  آه در لندن و هاي ايراني نوشته مجموعة سنگ

هاي ارزندة  شوند، نمونه  آه در وين منتشر ميايراني اشخاص
دانشنامة ها،  تر از همة آن مهم. اند ديگي در اين زمينه

ترين و  گمان بزرگ در چندين مجلد است آه بيايرانيكا 
شناسي است و  هاي ايران معتبرترين آتاب مرجع در همة شاخه

  .آن را متخصصاني از آشورهاي مختلف تهيه مي آنند
بايست به اين آثار  امروزه نوآموزان رشتة تاريخ مي

هاي مفصلي آه داراي فهرست اين آثار  و نيز آتاب شناسي
چاپ شده هستند و همچنين احتمالاً به استاداني آه ايران 

آنند  ريس ميساساني را در چندين رشتة دانشگاهي تد
با اين همه، هنوز دانش ما از ايران . مراجعه آنند

هاي ناشناختة بسياري  ساساني همچنان اندك است و زمينه
ها  فرا روي ما قرار دارند آه بايد پژوهشگران آينده آن

  .را آشف آنند
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احسان 
 يارشاطر

آدريان 
 بيوار

 روبرت گوبل

شاپور 
 شهبازي

ولاديمير 
 لوآونين

 مري بويس

ا نينآلاس شيپمان
پيگولوسكايا

فرانتس 
 آلتايم
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